
آگهی

11حوادث سه‌شنبه 24 اسفند 1400، 12 شعبان 1443 ، 15 مارچ 2022، شماره 3933 ، صفحه

اجراء کناف 
در جزیره کیش

پروژه های 
بزرگ و کوچک

09174388818

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
ملایر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل بار در جزیره 
با 6 چرخ ) شبانه روزی(

09347684342 - 09347694342

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمات
 

مفقـودی

 

خشکشویی
 

حمل بـار

 

استخـدام
 

عطـاری

شرکت آرسس پارسیان کیش
 از یک نیروی آقا، جهت امور حسابداری، 

با حداقل ۳سال سابقه کار 
و دارا بودن مدرک تحصیلی حسابداری 

دعوت به همکاری می‌نماید.
لطفا رزومه خود را به شماره  واتساپ 

۰۹۳۷۶۵۲۷۷۹۹
ارسال فرمایید.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

اصل سند خودروی رنو رنگ بژ به 
شماره پلاک 22-31471شماره 
موتور 015226شماره شاسی 

VF1LZBG0044280964 به نام 
سمیه دهقانی بیدختی مفقود گردیده 
است و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 2013ZKMاصل کارت خودروی لینکولن
رنگ زرشکی به شماره پلاک 23579 
شماره موتور 808996شماره شاسی 

808996 به نام سپیده کریم دستجردی 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

جزئیات قتل زن پولدار جزئیات قتل زن پولدار 
گروه حوادث  -  مردی که به قصد اخاذی از یک زن ۴۵ ساله مشهدی، او را به طرز فجیعی 
به قتل رسانده بود، بعد از یک ماه تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 

رضوی دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد.
 شب بیستم بهمن گذشته، راننده شخصی یک زن جوان با پلیس 110 تماس گرفت و از 
قتل فجیع زن 45 ساله ای به نام »س- س« خبر داد. دقایقی بعد با حضور کارآگاهان در 
طبقه دوم یک ساختمان در بلوار صیاد شیرازی مشخص شد که زن مذکور با واردآمدن 

ضربات متعدد چاقو در اتاق خواب به قتل رسیده است.
به همین دلیل مراتب به قاضی ویژه قتل عمد مشهد گزارش شد و بدین ترتیب بررسی 

های میدانی با راهنمایی ها و دستورات قاضی محمود عارفی راد ادامه یافت.
در تحقیقات اولیه راننده جوان مقتول که در محل کشف جسد حضور داشت به قاضی 
شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: مدت ها قبل در پارک ملت با »س« آشنا 
شدم. او هم برای ورزش صبحگاهی به پارک آمده بود. وقتی فهمید که من به مسافرکشی 
اشتغال دارم به من گفت: اگر جوان راز نگهدار و چشم و گوش بسته ای باشی ، تو را به 
عنوان راننده شــخصی خودم استخدام می کنم! این گونه بود که  من هم امور شخصی 
و اداری آن زن را انجام می دادم و حتی فرزندانش را به مدرسه می بردم یا هنگام خرید 
و تفریح در کنارشان بودم البته او چندین منزل در نقاط مختلف شهر داشت و مجردی 
زندگی می کرد چرا که شوهر او یکی از جایگاه داران سوخت بود و ثروت زیادی داشت. 
»س« در خانه ای در منطقه آزادشهر به همراه دو دخترش زندگی می کرد اما خانه بلوار 
شهید صیاد شیرازی را نیز به عنوان خانه مجردی برای خودش انتخاب کرده بود. راننده 
جوان ادامه داد: او همیشه خودروی برلیانس خود را در بولوار هفت تیر پارک می کرد و 
قرارهایش را در ایستگاه اتوبوس می گذاشت. به همین دلیل وقتی چند ساعت قبل تماس 
های تلفنی ام با او بی پاسخ ماند به  دخترش زنگ زدم و باهم به بولوار هفت تیر رفتیم. چون 
هنوز خودرو در آن جا بود نگرانی‌ام بیشتر شد و به ناچار همراه دخترش به نشانی خانه 
مجردی او آمدیم که با جسد غرق در خون وی روبه رو شدیم و من با پلیس تماس گرفتم.

پــس از اظهارات راننده جوان، احتمال وقــوع جنایت با انگیزه اخاذی قوت گرفت و 
بدین ترتیب کارآگاهان اداره جنایی تحقیقات گسترده‌ای را با راهنمایی‌های   تخصصی 

سرهنگ جواد شفیع‌زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( آغاز کردند.
پس از چند روز رصدهای اطلاعاتی، بالاخره سرنخ هایی از یک سیم کارت مخفی به 
دست آمد که زن جوان موارد خصوصی را با آن خط تماس می گرفت. با ردیابی های 
شبانه روزی، چندین مظنون در این ارتباط دستگیر شدند تا این که بالاخره دامنه تحقیقات 

به سوی مرد 40 ساله ای به  نام »حسین - ح« کشید که آخرین بار پیامکی برای »س- س« 
ارسال کرده بود. او در این پیامک که دقایقی بعد از وقوع جنایت روی تلفن »س« نقش 

بسته، نوشته بود : »کانال‌های کولر را نمی خواهی!«
کارآگاهان با هدایت مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان)رئیس اداره جنایی آگاهی( و پس 
از چند روز فعالیت‌های اطلاعاتی بالاخره محل کار این مرد 40 ساله را شناسایی کردند و 
او را در یک قرار صوری به نقطه ای کشاندند که از قبل به کمین وی نشسته بودند. هنگامی 
که متهم وارد کمین کارآگاهان شد در یک لحظه حلقه‌های قانون بر دستانش گره خورد 

و به پلیس آگاهی انتقال یافت.
متهم به قتل که سعی داشت خود را بی خبر از ماجرای جنایت نشان دهد و مدعی بود که 
زن 45 ساله را نمی شناسد، وقتی در برابر شواهد و دلایل مستند قرار گرفت به ناچار لب به 
اعتراف گشود و راز این جنایت هولناک را فاش کرد. او گفت: به خاطر سرمایه‌گذاری‌های 
ناشیانه ورشکسته شده بودم که با آن زن آشنا شدم. هنگامی که فهمیدم او پولدار است نقشه 
ای برای نزدیکی به وی طرح کردم تا بتوانم این گونه از او اخاذی کنم. روز حادثه هم به 
منزل مجردی وی رفتم اما موفق به اخاذی نشدم و به ناچار او را با ضربات چاقو به قتل 
رساندم. این گزارش حاکی است: بررسی های بیشتر در این باره با دستورات ویژه قاضی 
»عارفی راد« زیر نظر سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( همچنان ادامه دارد

    گــروه حوادث  -   تحقیقــات تیم جنایی پلیس 
پایتخت درباره مرگ اسرارآمیز راننده تاکسی با تحقیق 
از مظنــون اصلی حادثه جریان دارد. مظنون حادثه که 
راننده تاکسی است متهم است پس از قتل جسد را به 

آتش کشیده است.
شهریور امســال زن میانسالی در تهران به اداره پلیس 
رفت و از ناپدید شدن ناگهانی برادر ‌۵۰ساله‌اش به نام 

مسعود خبر داد.
وی در توضیح ماجرا گفت: برادرم مسعود در شهرک 
اندیشه تنها زندگی می‌کند. همسر و دختر جوانش به 
خاطر اختلافی که با او داشــتند ‌۲۰سال قبل او را ترک 
کردند. به همین خاطر من همیشه به برادرم سر می‌زنم 
و هــر روز هم تلفنی با هم صحبت می‌کنیم تا از حال 
هم با خبر شــویم. مسعود دو دستگاه تاکسی دارد، اما 
مدتی اســت خودش کار نمی‌کند و تاکسی‌هایش را 
به رانندگانی اجاره داده‌اســت. امروز تلفن همراهش 
خاموش بود که نگران شــدم و به خانه‌اش در اندیشه 

رفتم. هر چقدر در زدم کسی در را باز نکرد و بعد یکی 
از همســایه‌ها گفت چند ساعت قبل برادرم را دیده با 

عجله از ساختمان بیرون رفته است.
وی در پایــان گفــت: برادرم مدتی اســت با یکی از 
رانندگانــش به نام فرمان اختــاف دارد و حتی چند 
روز قبل به من گفت ســندهای خانه و تاکسی‌هایش 
گمشده است و گفت احتمال می‌دهد فرمان سندها را 
سرقت کرده باشد. برادرم می‌خواست دوستانه سندها 
را از فرمان بگیرد و الان نگران برادرم هستم و احتمال 

می‌دهم برای او اتفاقی رخ داده باشد.
بازداشت راننده تاکسی

با طرح این شکایت پرونده به دستور قاضی حبیب‌الله 
صادقی، بازپرس شــعبه هشتم دادسرای امور جنایی 
تهران برای پیدا کردن ردی از مرد گمشــده در اختیار 

کارآگاهان پلیس‌آگاهی قرار گرفت.
مأموران پلیس در نخستین گام از بیمارستان‌ها، پزشکی 
قانونی و مکان‌هایی که احتمال می‌دادند مرد گمشده 

به آنجا رفته باشــد استعلام گرفتند، اما هیچ ردی از او 
پیدا نکردند.

از ســوی دیگر بررســی‌های فنی مأمــوران پلیس 
نشــان داد مســعود آخرین بار با فرمان قرار ملاقات 

داشته‌است.
بدین ترتیب فرمان به اداره پلیس احضار شــد و مورد 
تحقیق قرار گرفت. وی در ادعایی گفت: پنج‌سال قبل 
با مســعود آشنا شــدم و او یکی از تاکسی‌هایش را به 
من اجاره داد. من روی تاکسی او کار می‌کردم و رابطه 
دوستانه‌ای داشتیم به طوری‌که پس از مدتی تاکسی‌اش 
را به من واگذار کرد و گفت دوست دارد تاکسی‌اش را 

به من بدهد و من هم قبول کردم.
وی ادامه داد: مدتی قبل از او خواســتم اسنادش را به 
نام من بزند و روز حادثه هم به همین سبب با هم قرار 
ملاقات گذاشــتیم. ما ساعتی با هم صحبت کردیم و 
بعد او را با تاکســی به خانه خواهرش رساندم و دیگر 

از او خبری ندارم.

مأمــوران پلیــس در ادامــه تحقیقــات متوجــه 
تناقض‌گویی‌های راننده تاکسی شدند و او را به دستور 
بازپرس جنایی بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار 

دادند.
ادعای عجیب

متهم در بازجویی‌های جدید ادعای عجیبی مطرح کرد 
و گفت: روز حادثه مســعود را ســوار خودرو کردم و 
با هم به طرف حســن‌آباد رفتیم. داخل تاکسی درباره 
اختلاف حسابمان با هم صحبت کردیم که ناگهان او 
حالش بد شد و از جیبش قرصی بیرون آورد و خورد. 
پس از خوردن قرص حال او بدتر شد به طوری‌که به 
نفس‌نفس افتاده بود. خیلی ترسیدم و کنار خرابه‌ای او را 
پیاده کردم و به طرف خانه‌ام به راه افتادم، اما ساعتی بعد 
عذاب وجدان به سراغم آمد و پشیمان شدم و تصمیم 
گرفتم به او کمک کنم. وقتی به خرابه رسیدم دیدم فوت 
شده و جسدش هم سوخته‌است که ترسیدم از آنجا به 

سرعت دور شدم.

پس از طرح این ادعا مأموران به آدرســی که متهم داده 
بود رفتند، اما هیچ آثاری از جسد پیدا نکردند.

ادعای جدید
بدین ترتیب متهم دوباره مورد بازجویی قرار گرفت، اما 
این بار ادعای جدیدی مطرح کرد و گفت: آن شب ما با 
هم درگیر شدیم که او حالش بد شد و یک عدد قرص 
خورد. فکر می‌کردم حالش بهتر شود، اما او دقایقی بعد 

فوت کرد. خیلی ترسیدم و جسدش را آتش زدم و پس 
از اینکه آتش خاموش شــد جسد را به داخل تاکسی 
منتقل کردم و به بیابان‌های پرند بردم و آنجا دفن کردم.

با اعتراف متهم، مأموران جسد مرد گمشده را بدون سر 
در بیابان‌های اطراف پرند کشف و به پزشکی قانونی 
منتقل کردند. تحقیقات از متهم برای روشــن شــدن 

زوایای پنهان حادثه ادامه دارد.

اسرار مرگ راننده تاکسی بر ملا می‌شود!اسرار مرگ راننده تاکسی بر ملا می‌شود!

بخشش مرد جوانی که به خاطر حمایتبخشش مرد جوانی که به خاطر حمایت
 از دخترخاله اش قاتل شد از دخترخاله اش قاتل شد

گروه حوادث  - مرد جوان که به اتهام قتل شــوهر دخترخاله‌اش به قصاص 
محکوم شده بود با بخشش اولیای دم از مرگ نجات یافت.

پرونده این مرد بامداد شانزدهم تیر سال95 به جریان افتاد. آن روز جسد مردی 
در یک سمند سوخته در جاده ورامین پیدا و در تحقیقات پلیسی مشخص شد 

که وی مردی میانسال به نام فریبرز بود و در شرق تهران زندگی می‌کرد.
فریبرز صاحب یک نمایشگاه اتومبیل بود و متخصصان پزشکی قانونی اعلام 
کردند که وی پیش از آتش‌ گرفتن سمند با ضربات چاقو به قتل رسیده است. 
ماموران در نخســتین اقدام به تحقیق از همسر مقتول پرداختند. او گفت: شب 
قبل همراه همســر و فرزندانم برای صرف شــام به خانه پدرم رفته بودیم. بعد 
شــوهرم گفت کار مهمی دارد و از خانه خارج شد. حوالی نیمه شب بود که با 
من تماس گرفت و گفت که کارش طول کشیده و خواست که ما در خانه پدرم 
بمانیم. من هم قبول کردم تا اینکه مأموران به خانه‌ام آمدند و گفتند که شوهرم 

به قتل رسیده است.
اگرچه زن جوان مدعی بود از قتل شوهرش بی‌خبر است اما در ادامه تحقیقات 
شــواهدی به‌دست آمد که نشان می‌داد پســرخاله او اسرار جنایت را می‌داند. 
بررســی‌ها حکایت از این داشــت که پسرخاله 23ساله این زن، شب حادثه به 
خانه آنها رفته و به همراه شوهر وی)مقتول( سوار سمند او شده و خانه را ترک 

کرده است.
پسر جوان دستگیر شد اما ادعا کرد از سرنوشت مقتول بی‌خبر است. با این حال 
در ادامه سرنخ‌هایی به‌دست آمد که نشان می‌داد ادعاهای او و همسرمقتول  دروغ 
است. اول اینکه همسر مقتول گفته بود که شب حادثه میهمان خانه پدرش بوده 
اما در آن شب پدر و مادر او در مسافرت بودند. پسر جوان نیز ادعا کرد که شب 
حادثه سوار خودروی مقتول شده و با هم به سمت خانه‌شان در شرق تهران به راه 
افتاده‌اند، حال‌آنکه بررسی‌ها نشان می‌داد که آنها مسیر دیگری را در پیش گرفته 
بودند. از سوی دیگر کارآگاهان متوجه اختلافات شدید میان مقتول و همسرش 
شدند که این مسئله فرضیه دست داشتن زن جوان در جنایت را قوت می‌بخشید. 
دراین شرایط  بازپرس پرونده دستور بازداشت همسر 35ساله مقتول و پسرخاله 
او را صادر کرد تا اینکه متهمان اسرار جنایت را فاش کردند. پسر جوان گفت: 
وی ادامــه داد: یــک روز قبل از جنایت بود که برای انجام کاری با دخترخاله‌ام 

تماس گرفتم و فهمیدم با شوهرش دعوایش شده است. به قدری عصبانی شدم 
که تصمیم گرفتم این مرد را تنبیه کنم. شب حادثه بدون اطلاع دخترخاله‌ام به 
خانه آنها رفتم و به بهانه انجام کاری  سوار سمند او شدیم و از خانه بیرون رفتیم. 
در بین راه، خواستم توقف کند و همان موقع بود که با چاقو او را به قتل رساندم. 
پس از آن هم به اطراف جاده ورامین رفتم و ماشین را به همراه جسد آتش زدم 
و فرار کردم. در ادامه تحقیقات معلوم شد که زن جوان نیز اگرچه از ماجرای قتل 
بی‌اطلاع بوده اما پس از حادثه متوجه قتلی که پسرخاله‌اش مرتکب شده قرار 
گرفته است. این زن و مرد جوان پس از مدتی در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه 
رفتند. متهم اصلی به قصاص و همســر مقتول نیز به زندان محکوم شد. حکم 
به تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید و با قطعی شدن رای، پرونده به شعبه 
اول اجرای احکام دادســرای جنایی تهران فرستاده شد.به این ترتیب شمارش 
معکوس برای قصاص عامل جنایت شروع شد اما به گفته مسئولان زندان، او 
توبه کرده و در این ســال‌ها مرتکب خطایی نشده بود. همین باعث شد که تیم 
صلح و سازش مستقر در دادسرای جنایی تهران برای نجات قاتل از مرگ وارد 
ماجرا شوند. تلاش‌ها سرانجام نتیجه داد و اولیای دم وقتی شنیدند قاتل پشیمان 
است و در زندان نیز مرتکب خطایی نشده به‌خاطر رضای خدا و اعیاد شعبانیه 

از قصاص قاتل گذشت کردند و او را بخشیدند.


